ملوك‌ زرگريان‌

ملوك‌ زرگريان‌ (عاشقيان‌) در اسفند 1299 در شهر همدان‌ متولد شده‌ است‌. تحصيلاتش‌ را در مدرسة‌ آليانس ‌و مدرسة‌ آمريكايي‌ انجام‌ داده‌ است‌ و به‌ زبان‌هاي‌ فارسي‌، انگليسي‌، فرانسه‌ و تا حدودي‌ عبري‌ و تركي‌ آشنايي‌دارد. وي‌ در سال‌ 1319 با عبدالله زرگريان‌ ازدواج‌ كرده‌ و داراي‌ چهار فرزند به ‌نامهاي‌ ثريا ملامد، شهلا جاودان‌، مهناز رامين‌، رامين‌ زرگريان‌ است‌.

از سال‌ 1328 فعاليتهاي‌ اجتماعي‌ خود را در ايران‌ با عضويت‌ در سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ (تهران‌) آغاز كرده‌و مدت‌ 25 سال‌ عضو هيئت‌ مديرة‌ اين‌ سازمان‌ بوده‌ است‌. بخشهايي‌ از فعاليتهاي‌ برجستة‌ ملوك‌ زرگريان‌ چنين‌است‌:

- ترجمة‌ كتاب‌ «نيايش‌ زن‌ يهودي‌» از زبان‌ فرانسه‌. اين‌ كتاب‌ 4 بار تجديد چاپ‌ شده‌ است‌.

- مديريت‌ كلاسهاي‌ سوادآموزي‌ انجمن‌ بانوان‌

- بازرسي‌ كلاسهاي‌ مبارزه‌ با بيسوادي‌ دولتي‌ ايران‌

زرگريان‌ در سال‌ 1980 به‌ امريكا مهاجرت‌ مي‌كند و در اين‌ كشور نيز فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ خود راادامه‌ مي‌دهد. از جمله‌:

- ترجمة‌ كتاب‌: «دروازه‌هاي‌ تفيلا» در دو جلد

- نوشتن‌ كتاب‌ در مورد «رابطة‌ ده‌ فرمان‌ و دعاي‌ شمع‌ ايسرائيل‌» شامل‌ متون‌ فارسي‌، انگليسي‌ و عبري‌.

وي‌ در سال‌ 1989 موفق‌ به‌ دريافت‌ لوحة‌ افتخار از جانب‌ سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ (مقيم‌ كاليفرنياي‌ جنوبي‌) ازمان‌ هداسا، ارت‌، تام‌ بردلي‌ شهردار اسبق‌ لُس‌آنجلس‌ و سازمان‌ بانوان‌ نيويورك‌ به‌ عنوان‌ زن‌ شايستة‌ سال ‌1989 مي‌گردد.

از اين‌ فرصتي‌ كه‌ به‌ من‌ داده‌ شده‌ تا در اين‌ گردهمايي‌ و در فضايي‌ مملو از يكدلي‌ ويكرنگي‌، تشكرات‌ قلبيم‌ را نسبت‌ به‌ افراد زحمتكش‌ اجتماع‌ ابراز دارم‌ مفتخرم‌. طي‌ سال‌هايي‌ كه‌ من‌ افتخار همكاري‌ با «سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌» را داشتم‌، هدفي‌ جز كمك‌ به‌ جامعه‌ خصوصاً طبقة‌ نسوان‌ علي‌الخصوص‌ مادران‌ كه‌ در حقيقت‌ راهنماي‌ خانواده‌ هستند نداشتم‌.
به‌ياد مي‌آورم‌ زماني‌ كه‌ در مدرسة‌ آليانس‌ مشغول‌ يادگيري‌ دروس‌ مختلف‌ ازجمله‌ فارسي‌، فرانسه‌ و عبري‌ بودم‌، هر شب‌ يك‌ سطر از «شِمَع‌ْ ايسرائل‌» را زير نظر شادروان‌ ملا اهرون‌ Aharon روان‌ مي‌كردم‌ ولي‌ متأسفانه‌ تدريس‌ زبان‌ عبري‌ به‌ آن‌ شدتي‌ نبود كه باعث‌ شود در بزرگسالي‌ - وقتي‌ كه‌ براي‌ برگزاري‌ مراسم‌ ديني‌ به‌ كنيسا مي‌رفتيم‌ - معني ‌واقعي‌ آنچه‌ كه‌ خوانده‌ مي‌شد را درك‌ كنيم‌. اين‌ مسئله‌ هميشه‌ باعث‌ كدورت‌ خاطر من‌ بود. درست‌ به‌خاطر دارم‌ كه‌ يك‌ جملة‌ معروف‌ در فكر من‌ تكرار مي‌شد كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هر هدفي‌ يا «درمي‌» (پول‌) يا «قدمي‌» (همت‌) و يا «قلمي‌» (نويسنده‌)اي‌ لازم‌ است‌!

روزي‌ در كتابخانة‌ مدرسه‌ آليانس‌ كتابي‌ به‌نام‌ "La fille de Sion" (دختر صيون‌) به ‌دستم‌ رسيد. يافتن‌ اين‌ كتاب‌ براي‌ من‌ مثل‌ اين‌ بود كه‌ گمگشته‌اي‌ را يافته‌ام‌. بعد از آن‌ سال‌هاي‌ سال‌ هرگاه‌ اين‌ كتاب‌ را مرور مي‌كردم‌، در حال‌ راز و نياز با خدايم‌، آرزوي ‌فرصتي‌ را مي‌كردم‌ كه‌ بتوانم‌ ترجمة‌ اين‌ كتاب‌ را در كنيساها در دست‌ خواهران‌ همكيشم ‌ببينم‌ و احساس‌ كنم‌ كه‌ با خواندن‌ اين‌ كتاب‌ پيام‌ الهي‌ به‌ مادران‌ جامعة‌ ما مي‌رسد و آنها اين‌ سعادت‌ را پيدا مي‌كنند تا به‌جاي‌ تلف‌ كردن‌ وقت‌ در كنيسا خداي‌ خود را بهتر بشناسند. از قضاي‌ روزگار و لطف‌ پروردگار يك‌ روز دو نفر از آقاياني‌ كه‌ مي‌شناختم‌ و واقف‌ برتحصيلات‌ عالية‌ آنها بودم‌ به‌ منزل‌ ما آمدند و بعد از مراسم‌ نيايش‌ عصرانه‌ صحبت‌ از آرزوي‌ من‌ براي‌ ترجمة‌ اين‌ سيدور به‌ پيش‌ آمد. وقتي‌ من‌ هدفم‌ را توضيح‌ دادم‌ و گفتم‌ كه‌ ترجمه‌ و فروش‌ اين‌ كتاب‌ هم‌ باعث‌ بالا بردن‌ معلومات‌ ديني‌ خانم‌هاي‌ ما خواهد شد و هم‌درآمدي‌ براي‌ خيريه‌ خواهد بود، زنده‌ياد مرحوم‌ آقاي‌ العازار كهن‌‌صدق‌ بدون‌ هيچ‌چشم‌داشتي‌ پيشقدم‌ شد كه‌ اين‌ وظيفه‌ را به‌ عهده‌ بگيرد. من‌ با شادي‌ فراوان‌ از فتوت‌ و كرامت‌ ايشان‌ كه‌ هميشه‌ در كارهاي‌ خير پيشقدم‌ و سهيم‌ بود تشكر كردم‌. روحش‌ شاد ويادش‌ گرامي‌ باد.

در جلسة‌ بعدي‌ انجمن‌ سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ پيشنهاد چاپ‌ ترجمة‌ اين‌ كتاب‌ را به‌خانم‌هاي‌ همكارم‌ دادم‌. اكثريت‌ با اين‌ فكر موافق‌ بودند ولي‌ يك‌ عده‌ نگران‌ بودند كه‌عقيدة‌ بزرگان‌ ديني‌ در اين‌ باره‌ چه‌ باشد. يك‌ صبح‌ سحر به‌ كنيساي‌ مشهدي‌ها رفتم‌ وسعادت‌ اين‌ را پيدا كردم‌ كه‌ راب‌ Ovadia Yousef را ملاقات‌ كنم‌. به‌ ايشان‌ توضيح‌ دادم‌كه‌ چون‌ اكثر مادران‌ جوان‌ و ديگر بانوان‌ با زبان‌ عبري‌ آشنا نيستند، امكان‌ شناخت‌ معناي‌واقعي‌ دين‌ ما را ندارند و ترجمة‌ اين‌ كتاب‌ اين‌ مسئله‌ را حل‌ خواهد كرد. جناب‌ راب‌ عوديا موافقت‌ و پشتيباني‌ خود را اعلام‌ كرد و در نتيجه‌ اين‌ پيشنهاد در جلسة‌ سازمان‌ تصويب‌ وكتاب‌ به‌ ادارة‌ انتشارات‌ مطبوعات‌ فرستاده‌ شد.

يك‌ روز شادروان‌ شمسي‌ حكمت‌ كه‌ سمت‌ رياست‌ سازمان‌ را داشت‌ به‌ من‌ تلفن‌ كرد وگفت‌ كه‌ از طرف‌ ادارة‌ انتشارات‌ مي‌خواهند با من‌ تماس‌ بگيرند. با عجله‌ به‌ آنجا رفتم‌ تا شخصاً جواب‌ سؤال‌ را بدهم‌. مسؤول‌ ادارة‌ انتشارات‌ به‌ من‌ گفت‌: «خانم‌ من‌ مي‌خواستم ‌حضوراً به‌ شما تبريك‌ بگويم‌. اين‌ كار ارزشمند شما سال‌هاي‌ سال‌ به‌ نسل‌هاي‌ آينده‌ كمك ‌خواهد كرد تا دين‌ ما را بهتر بشناسند. من‌ وقتي‌ اين‌ كتاب‌ را مي‌خواندم‌ مثل‌ اين‌ بود كه‌عرش‌ را طي‌ مي‌كردم‌ و با خودم‌ مي‌گفتم‌ خدايا به‌ امثال‌ اين‌ خانم‌ كه‌ به‌ بندگانت‌ خدمت ‌مي‌كنند در جامعة‌ ما كمك‌ كن‌. آفرين‌ بر شما و همت‌ گروه‌ شما.»

طولي‌ نكشيد كه‌ 2 هزار جلد از اين‌ كتاب‌ چاپ‌ و به‌ مزايده‌ گذارده‌ شد.

به‌ياد دارم‌ كه‌ در اولين‌ گردهمايي‌ انجمن‌ بانوان‌ يك‌ جلد از كتاب‌ نيايش‌ زن‌ يهودي‌ توسط‌ لطف‌الله حي‌ به ‌مبلغ‌ ده‌ هزار تومان‌ خريداري‌ شد. ساير مدعوين‌ به‌ پيروي‌ از آقاي ‌حي‌ قيمت‌هاي‌ گزافي‌ براي‌ خريد كتاب‌هاي‌ بعدي‌ پرداخت‌ كردند. هنوز وقتي‌ در اين‌ سرِ دنيا اين‌ كتاب‌ را در دست‌ خانم‌ها مي‌بينم‌ احساس‌ مي‌كنم‌ كه‌ پيام‌ دوستي‌ و يكرنگي‌ خداوند مستقيماً به‌ مردمش‌ داده‌ مي‌شود.

خاطرة‌ ديگري‌ كه‌ باور مي‌كنم‌ ارزش‌ بازگو كردن‌ داشته‌ باشد به‌ قرار زير است‌:

از طرف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ بخشنامه‌اي‌ به‌ مدارس‌ و سازمان‌هاي‌ خيريه‌ فرستاده‌ شد. موضوع‌ آن‌ مبارزه‌ با بيسوادي‌ تحت‌ نظر والاحضرت‌ اشرف‌ پهلوي‌ و روانشاد دكتر فرخ‌رو‌ پارسا بود. من‌ مصمم‌ شدم‌ كه‌ سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ پرچمدار اين‌ مبارزه ‌شود. در آن‌ زمان‌ مدرسة‌ باختر در همسايگي‌ منزل‌ ما قرار داشت‌. من‌ به‌ ملاقات‌ متصدي‌ مدرسه‌ رفتم‌ و تقاضا كردم‌ كه‌ كلاس‌هاي‌ درس‌ مدرسه‌ را در اختيار ما بگذارد تا برنامه‌هاي ‌مبارزه‌ با بيسوادي‌ را آنجا پياده‌ كنيم‌. اين‌ تقاضا مورد موافقت‌ قرار گرفت‌. تعداد بيشماري ‌بچه‌ و بزرگسال‌ براي‌ اين‌ برنامه‌ اسم‌نويسي‌ كردند و دو نفر از خانم‌هايي‌ كه‌ دورة‌ آموزشي‌ مبارزه‌ با بيسوادي‌ را طي‌ كرده‌ بودند قبول‌ كردند عصرها بيايند و همراه‌ من‌ سه‌نفري‌ مسئوليت‌ تدريس‌ اين‌ كلاس‌ها را به‌ عهده‌ بگيريم‌.

هر وقت‌ به‌ياد جوانان‌ و كودكاني‌ مي‌افتم‌ كه‌ به‌ خاطر كار كردن‌، خانواده‌شان‌ به‌ آنها اجازة‌ مدرسه‌ رفتن‌ نمي‌دادند و شب‌ها با شوق‌ و لذت‌ به‌ كلاسهاي‌ ما مي‌آمدند احساس ‌لذت‌ فراوان‌ مي‌كنم‌. اين‌ برنامه‌ بقدري‌ مورد تشويق‌ قرار گرفت‌ كه‌ روز به‌روز عدة‌ كساني‌كه‌ شركت‌ مي‌كردند گسترش‌ يافت‌. در چندين‌ مورد دختران‌ جوان‌ و مادران‌ آنها به‌اتفاق ‌در اين‌ كلاس‌ها شركت‌ مي‌كردند. اين‌ برنامه‌ باعث‌ افتخار همگي‌ ما بود.

در آن‌ زمان‌ سفير اسرائيل‌ در تهران‌ مئير عزري‌ بود. يك‌ روز به‌ ما اطلاع‌ دادند كه‌ يك ‌سمينار مخصوص‌ مبارزه‌ با بي‌سوادي‌ در اسرائيل‌ تشكيل‌ شده‌ و يك‌ دورة‌ شش‌ هفته‌اي ‌آموزشي‌ به‌ خرج‌ دولت‌ اسرائيل‌ به‌ خانم‌هاي‌ داوطلب‌ ارائه‌ مي‌شود.

ما سه‌ نفر به‌اتفاق‌ عدة‌ ديگر خانم‌هاي‌ تحصيل‌ كرده‌ فرهنگي‌ - كه‌ اغلب‌ مشاغل‌ مهمي‌ در ادارة‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عهده‌ داشتند - به‌ اين‌ دورة‌ شش‌ هفته‌اي‌ دعوت‌ شديم‌. ازطرف‌ سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ فقط‌ دو نفر از هيئت‌ مديره‌ يكي‌ روانشاد خانم‌ قديشاه‌ و ديگري‌ بنده‌ مسئول‌ اين‌ برنامه‌ شديم‌. باوجودي‌ كه‌ همگي‌ تا حدودي‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ وارد بوديم‌ ولي‌ يك‌ مترجم‌ زبان‌ هم‌ با ما همراه‌ شد. بالاخره‌ روز مسافرت‌ و پرواز فرا رسيد و ما ظرف‌ 3 ساعت‌ از فرودگاه‌ مهرآباد به‌ فرودگاه‌ تل‌آويو رسيديم‌. در فرودگاه‌ تعدادي‌ ازخانمهاي‌ اسرائيلي‌ به‌ پيشواز ما آمده‌ بودند و با يك‌ اتوبوس‌ لوكس‌ ما را به‌ هتل‌ بزرگ‌ و زيبايي‌ كه‌ بالاي‌ كوه‌ حيفا ساخته‌ شده‌ بود و مناظر زيبايي‌ احاطه‌اش‌ كرده‌ بود بردند. بعد ازاستراحت‌ كوتاهي‌ به‌ ضيافتي‌ كه‌ به‌ افتخار گروه‌ ما داده‌ شده‌ بود رفتيم‌ و پس‌ از آشنايي‌ با مدعوين‌ خانم‌ بن‌تصوي‌ همسر رئيس‌ جمهور با گفتن‌ خيرمقدم‌ ورود خانمها را گرامي‌داشت‌. نكتة‌ جالبي‌ كه‌ موجب‌ حيرت‌ من‌ و خانم‌ قديشاه‌ شده‌ بود اين‌ بود كه‌ ما به‌ اطاق‌ كارخانم‌ بن‌تصوي‌ دعوت‌ شديم‌ و از نزديك‌ با برنامة‌ روزانة‌ ايشان‌ آشنايي‌ پيدا كرديم‌. اوضمن‌ صحبت‌ از ما پرسيد كه‌: «شما كه‌ در ايران‌ زندگي‌ مي‌كنيد هيچ‌ مشكل‌ اجتماعي ‌نداريد؟» من‌ در جواب‌ گفتم‌: «خدا را شكر مشكل‌ مادي‌ نداريم‌ و در آسايش‌ كامل‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ ولي‌ تنها مشكل‌ ما مسئلة‌ حق‌ زنان‌ است‌ كه‌ راب‌هاي‌ ايراني‌ حق‌ مساوي‌ براي‌ خانم‌ها قائل‌ نيستند. مثلاً پسر ارشد خانواده‌ها حق‌ ارث‌ بردن‌ دارد ولي‌ مادرها و دخترها ازاين‌ حق‌ محروم‌ هستند. با اينكه‌ بارها راب‌هاي‌ اسرائيل‌ را در جريان‌ گذاشته‌ايم‌ ولي‌متأسفانه‌ نتيجه‌اي‌ نديده‌ايم‌.»

وقتي‌ كه‌ ما از اين‌ مسافرت‌ آموزنده‌ و ديدار پيشرفت‌هاي‌ مملكت‌ اسرائيل‌ به‌ وطن‌ برگشتيم‌ گردهمايي‌ بزرگي‌ تشكيل‌ داده‌ شد و تمام‌ رؤساي‌ سازمان‌هاي‌ يهودي‌ دعوت‌شدند. راب‌ عوديا يوسف‌، راب‌ بزرگ‌ شرقي‌ها براي‌ همين‌ مسئلة‌ حق‌ زنان‌ از اسرائيل‌ به ‌ايران‌ فرستاده‌ شده‌ بود كه‌ با همكاري‌ روانشاد يوسف‌ كهن‌ كه‌ از طرف‌ انجمن‌ كليميان ‌مأمور اين‌ كار شده‌ بود سرنوشت‌ زن‌ يهودي‌ ايراني‌ را عوض‌ كردند و براي‌ تمام‌ افرادي‌ كه ‌در اين‌ مسئله‌ دست‌ داشتند نام‌ نيكي‌ به‌ جاي‌ گذاشتند.

خاطره‌هايي‌ كه‌ از اين‌ مسافرت‌ براي‌ من‌ مانده‌ است‌ يكي‌ از سرچشمه‌هاي‌ لذت‌ درزندگي‌ من‌ بشمار مي‌رود. يكي‌ از دوستان‌ فرهنگي‌ عزيز به‌ اسم‌ خانم‌ فرهنگ‌ هميشه‌ زمزمه‌ مي‌كرد.
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